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Abstract 

In the theological cosmology, the doctrine of Seven Spheres is one of the most 
pivotal doctrines that has grabbed the attention of Muslim scholars in general and 
the Twelver Shī‘a scholars in particular. So far, seven main theories have been 
suggested concerning this doctrine, but it seems that all of them have certain 
ambiguities and weaknesses that prevent them from presenting a comprehensive and 
consolidated viewpoint aptly relatable to other religious teachings. This study first 
enumerates the shortcomings and ambiguities of these theories. Then, using the 
definitive findings of the experimental sciences, and using a combined method of 
scientific interpretation and interpretation of the Qur'an to the Qur'an, we set forth a 
new viewpoint called “the Related World and the Unrelated Worlds,” which is free 
from the ambiguities and problems of the previous theories. This new theory is 
based on a new analysis of the structure of the solar system, in which it is claimed 
that each of the Seven Spheres has a specific title in the Qur'an that can be applied to 
specific objective and external instances in the solar system. In this respect, it has a 
privilege and initiative in comparison with other views 
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 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، هاي علم و دين پژوهش
  175 -  149، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

 »نامربوطهاي  جهان«و  »جهان مربوط«

  »آسمان هفت « ةآموزبر  مبتنيكلامي شناسي  جهان ةنظري

  *اله شهيدي روح
  ***آتشگاهيداود  ،**سيدمحسن ميرباقري

  چكيده
هاسـت كـه عالمـان      ترين آموزه  از محوري »آسمان هفت  ةآموز«شناسي كلامي  جهان بارةدر

 ـ  مسلمان و ازجمله دانشيان اماميه بدان توجه كرده  ةاند. درباب اين آموزه تاكنون هفت نظري
كـه  د دارهـايي    هـا و ضـعف    ابهام   ها آنرسد هريك از   نظر مي بهاصلي مطرح شده است كه 

نند. در ايـن  كهاي ديني عرضه   با ديگر آموزه مرتبطو  ،اند ديدگاهي جامع، منسجم  نتوانسته
و  قـرآن دادن  با منبع قرار ،گاه شده و آن بررسيها   هاي اين ديدگاه ها و ابهام  پژوهش كاستي

و با استفاده از روش تركيبـي تفسـير    ،هاي مسلم علوم تجربي  گيري از يافته  بهره ، وروايات
» هاي نامربوط  جهان مربوط و جهان«ديدگاهي جديد با عنوان  قرآنبه  قرآنعلمي و تفسير 

بـر   جديـد مبتنـي   ةاين نظريشود كه ابهامات و اشكالات نظريات پيشين را ندارد.   مطرح مي
ه هريـك از  شمسـي اسـت و در آن ادعـا شـده اسـت ك ـ      ةمنظومتحليلي نوين از ساختار 

كـه بـر مصـاديق مشـخص عينـي و       انـد  بوده قرآنگانه عنواني خاص در   هاي هفت  آسمان
تطبيق است و از اين جهـت داراي امتيـاز و نيـز ابتكـار در      قابلشمسي  ةمنظومخارجي در 

  هاست.    همقايسه با ديگر ديدگا
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  )كليات(مقدمه . 1
  لهئمسبيان  1.1
 مرتبـه)  310 (مجموعاً» سماوات«مرتبه از  190و » سماء«مرتبه از  120حدود  ميكر قرآندر 
هـاي    از آسـمان مرتبـه   9ايـن ميـان،    ) و در465- 459: ق   1408 شده است (عبـدالباقي  ياد

؛ 86 منـون: ؤ؛ م44 ؛ اسـراء: 29 طـور صـريح (بقـره:    بـه  مرتبه 7شده است كه  گانه ياد هفت
 ـ  2) و 15 ؛ نـوح: 3 ؛ ملك:12 ؛ طلاق:12 فصلت: ؛ 17 منـون: ؤغيرصـريح (م  طـور  همرتبـه ب

  اشاره شده است.    ها آن) به 12  :نبأ
چيست و آيا به مصاديق خاصي اشاره دارد يا  آسمان هفت كه منظور از  درخصوص اين

گـو در جريـان بـوده اسـت؛ غالـب       و كنون ميان انديشمندان بحث و گفت خير از ديرباز تا
ها به عدد هفت مصاديق مختلفي براي آن مشخص   دانستن تعداد آسمان ها با انحصاري  نظريه

و كرسـي را بـا    ،، عـرش آسـمان  هفت ت بطلميوسي، ئهي ةبا پذيرش نظري ،كردند. متقدمين
پس از ابطال اين نظريـه، برخـي از    .)276 ش:  1362سينا  (ابن آن تطبيق دادند ةگان  افلاك نه

- 83، 1 : ج1377حمل كردنـد (قرشـي    آسمان هفت هاي اتمسفر زمين را بر    متأخرين لايه
 آسـمان  هفـت  شمسـي را بـراي    ةمنظوم ـهاي مختلف سـيارات    گونه به) و برخي ديگر 85

اي نيز گفتنـد فقـط آسـمان اول      عده .)110، 1 : ج1362طالقاني  براي مثال،نهاد دادند ( پيش
) و 105: 1395براي ما معلوم است و از شش آسمان ديگر اطلاعي نداريم (مصـباح يـزدي   

 لةئمس ـعـالم كوشـيدند    هاي معنوي و مراتب قرب و تـدبير   برخي ديگر با اعتقاد به آسمان
ميـان،  ). در ايـن  288- 280، 2 ج :1379را توضيح دهند (صدرالدين شيرازي  آسمان هفت 
گـر كثـرت    بودن تعداد آسمان به عدد هفت، عدد هفـت را بيـان   انحصاريبا انكار  ،گروهي
) و گروهي ديگر اين آمـوزه را  48: 1391هاي كثير تأويل كردند (نجفي    و به آسمان نددانست
بـا آن   قـرآن كـه   انـد  نزول وحي دانستهة زمانو متعلق به فرهنگ  ،اي باطل، غيرواقعي  آموزه

شـود    خوبي مشخص مي با اين توضيحات، به .)76- 75 :1385 نكونام( كرده است مماشات
گـوي  و در طول تاريخ محل تضارب آرا و گفـت  آسمان هفت شناسي   معنا و مصداق ةلئمس

  نظران بوده است.  صاحب
  

  پژوهش ةپيشين 2.1
صورت گرفته است  آسمان هفت  ةآموزهاي متعددي درخصوص   هاي اخير پژوهش  سالدر 
هاي فوق را تقويت كننـد. در ايـن مجـال محـدود       اند يكي از ديدگاه  كدام سعي كرده هركه 
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 ةنظري ـپژوهشي ـ   علمي ةمقالدو  اخيراً ،عنوان نمونه بهاما  ،اشاره كرد   ها آن ةهمتوان به   نمي
؛ رضـايي  232 :1398غـروي نـاييني    به ديبنگر( كرده اتمسفر را تقويت ةگان هفتهاي    هلاي

نجفـي   بنگريـد بـه  انـد (   كثرت حمايـت كـرده   ةنظريهايي نيز از  ) و پژوهش19 ،18 :1398
مراتب قرب و تدبير عالم را بر ديگـر   ةنظريدو پژوهش نيز  .)48 :1391؛ نجفي 105: 1396

) و 103- 102 :1396؛ برقعـــي 180: 1395(روحـــاني مشـــهدي     هنظريـــات تـــرجيح داد
؛ نكونـام  76- 75 :1385 انـد (نكونـام    هايي نيز ديدگاه فرهنگ زمانه را مطرح كـرده    پژوهش

رسد هريك از اين تحقيقات از جامعيت لازم برخوردار نبـوده و    نظر مي هاما ب ،)127: 1387
در اين تحقيق  ،رو اين از .كند  را تبيين نمي آسمان هفت  ةآموزآيات و روايات مربوط به ة هم

 ،ديـدگاهي جديـد   و ثانياً شوندهاي موجود طرح و نقد و بررسي   ديدگاه شود اولاً  سعي مي
كه برخاسته از متن آيات و روايات و منطبق بر يك الگوي مشخص عيني و علمـي اسـت،   

قرآنـي توسـط    آسمان هفت مطرح شود كه براساس آن نشان داده خواهد شد كه هريك از 
شمسـي   ةمنظوم ـو بر سـيارات فوقـاني زمـين در    ده شعناويني خاص معرفي با  قرآنخود 
راه و تبيـين   ند و بسياري از آيات و روايات مرتبط با اين آموزه را بـا خـود هـم   ا انطباق قابل

  د.نكن    يمتناسب م
گانه مفهوم و مصاديق  هاي هفت اصلي اين پژوهش از اين قرار است كه آيا آسمانال ؤس

 ند؟ ا ؟ و اگر پاسخ مثبت است آن مصاديق كدامدارند  خارجيمشخص و عيني 
هاي قرآني دارنـد   معادل آسمان هفت اين پژوهش از اين قرار است كه هريك از  ةفرضي

  ند.ا مدارهاي فوقاني مدار زمين سيارات و  ها آنرسد مصاديق    نظر مي و به
  

  روش تحقيق پژوهش 3.1
بـه   قرآناز دو روش تفسير علمي و نيز روش مجموعي ( لحاظ روشي عمدتاً بهاين تحقيق 

گيرد: منظور از تفسير علمي فهم تعابير قرآنـي بـا اسـتخدام حقـايق ثابـت و       ) بهره ميقرآن
بـدون هرگونـه قصـد     قـرآن ضوابط تفسير صحيح  قطعي علوم تجربي با رعايت معيارها و

نظرگرفتن نقـش هـدايتي و    در و نيز قرآنو يا قصد استخراج علوم از  قرآنتحميل علوم بر 
؛ رضـايي  189- 188: 1396 در اين نوع از تفسير است (رضـايي اصـفهاني   قرآندهي  تجه

) و منظور از تفسير مجموعي همـان  45- 44: 1397؛ مسترحمي 378، 274: 1376اصفهاني 
شـود.    كمك آيات ديگر آن تبيين مي به قرآناست كه برخي آيات  قرآنبه  قرآنتفسير رايج 
مانند: ارجاع متشابهات قرآني به محكمـات   ،پذيرد  هاي مختلفي تحقق مي  شيوه بهاين روش 
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آن، جمع آيات مطلق و مقيد، جمع آيات عام و خاص، توضيح آيات مجمل با آيات مبـين،  
تعيين مصداق آيه با آيات ديگر، استفاده از سياق آيه، توجه به آيات متناظر و مشابه در لفظ 

- 51 ،49- 44: 1398و ... (بهرامـي   ،ديگـر  ةآيا، ترجيح يك احتمال در آيه با كمك و محتو
هـاي آن در ايـن     ها و شـيوه   گونه ة) كه از هم80- 72، 53- 50: 1396 ؛ رضايي اصفهاني57

  شود.  پژوهش استفاده مي
  
 »آسمان هفت « ةآموزخصوص  درهاي مطرح    طرح و بررسي ديدگاه .2

 ورانشيانـد منظـر  از  آسمان هفت  ةآموزخصوص  درهاي مطرح   ديدگاهدر اين بخش ابتدا 
» هاي نامربوط  جهان مربوط و جهان« ةمختار يعني نظري ةنظريشود و سپس   شيعي معرفي مي

مختـار بـه بررسـي و تحليـل خـواهيم       ةنظري ـبـه   توجه و درانتها با شود مي تفصيل مطرح به
  پرداخت. 

  
 مركزي) زمينبطلميوسي (ت ئهيبر  مبتني ةنظري 1.2
صورت ساكن و ثابت قـرار گرفتـه و ديگـر اجـرام      ه، زمين در مركز جهان بهينظر نيا طبق

افلاك    ها آنگمان  بهند. ا حال چرخش درشكل به دور زمين  اي  ه فلك دايرهآسماني در قالب نُ
محكـم     هـا  آني بودند كه سيارات و اجرام آسماني به محيط ئو نامر ،اجسامي كروي، صلب

چرخيدنـد    نيز مي   ها آنبسته و چسبيده شده بودند كه با چرخش افلاك سيارات چسبيده به 
تـأثير ايـن    تحـت  ،طيف وسيعي از علمـاي اسـلام   .)21- 20: 1394؛ ريس 1 :1393(دگاني 
به اين صورت كه هفت فلك  ،بطلميوسي تطبيق دادند ةرا با نظري آسمان هفت  ةآموز ،نظريه
شد، همان   و زحل مي ،ترتيب شامل ماه، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتري بهكه  ،اول را
ه فلك بود، براي حلّ به نُل ئقابطلميوسي  ةقرآني دانستند و چون نظري ةگان هفتهاي   آسمان

هاي هشتم و نهم تطبيق كردنـد و بـه ايـن      كرسي و عرش را بر فلك ةاين تعارض دو آموز
بطلميـوس   ةو عـرش بـا نظري ـ   ،، كرسيآسمان هفت هاي دينيِ   آموزه ترتيب كوشيدند ميان

سـينا، خواجـه نصـير     ابـن اين نظريه از اين قرارنـد:  ن لائقاترين  سازگاري برقرار كنند. مهم
؛ 276 :1362سـينا   ابـن و ملاهادي سـبزواري (  ،طوسي، سهروردي، علامه مجلسي، ميرداماد

 ق:   1403؛ مجلسـي  176 :1379 سهروردي؛ 12- 11: 1363طوسي  ؛128 ق:   1326سينا  ابن
  .)390- 389، 4 : ج1369؛ سبزواري 78- 77 :1374؛ الداماد 5، 54 ج
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 هاي جو زمين  لايه ةنظري 2.2
اند كه اين طبقـات    ها و طبقات اتمسفر زمين اظهار داشته  برخي با برشمردن پنج لايه از لايه

اند كه يا دانشمندان تاكنون موفق به يافتن   احتمال دادهد و نگانه دار  هاي هفت  اشاره به آسمان
نظر دارد  ها خصوصيتي را در  دانستن آسمان گانه  در هفت قرآناند و يا   ديگر آن نشده ةلايدو 

 ةآمـوز نظريـه را يكـي از احتمـالات    مرحوم طالقاني نيز اين  .)85- 83، 1 : ج1377(قرشي 
 ةعرص ـدر كتـابي بـا عنـوان     اخيـراً  .)111، 1 : ج1362دانسته است (طالقاني  آسمان هفت 

هـاي اتمسـفر     اين ديدگاه را تقويت كرده است و ضمن برشمردن شش لايه از لايـه  مرغيس
ششم دانسته كه تا ميلياردها سال نـوري امتـداد    ةلايهفتم را كل فضاي لايتناهي بعد از  ةلاي

   .)171، 170: 1398دارد (رضايي 
  

 كثرت  ةنظري 3.2
انحصـاري   آسـمان  هفت  ةآموزاند تا نشان دهند عدد هفت در   نظران كوشيده  صاحب برخي

عدد كثـرت تلقـي    ةنشانتعداد بسيار بالاي اجرام آسماني عدد هفت را يا  به توجه بانيست و 
گـر   شـواهدي عـدد هفـت را بيـان     ئةارااند. نجفي با   كرده و يا انحصار در هفت را نپذيرفته

  .)105- 102: 1396د (نجفي شمار    يكثرت برم
  

 فرهنگ زمانه ةنظري 4.2
هاي ظـواهر قرآنـي بـا علـوم       برخي تعارضات و ناسازگاري به توجه با ،نظران  برخي صاحب

دانستن تأويلات و توجيهاتي كـه   ناكافيو با  آسمان هفت  ةآموزجمله درخصوص  ازبشري 
 بـه  توجـه  بـا  قـرآن كنند كـه    ت مياند، اين باور را تقوي  در قالب نظريات مختلف مطرح شده

 قـرآن زمـان نـزول در    ةباطل ـو ورود علـوم ناقصـه و   ه شـد نازل  قرآننزول  ةزمانفرهنگ 
كـه هـدف    ،اي به ذاتيـات ديـن    شوند، خدشه  كه جزو عرضيات دين محسوب مي آن دليل به

 آسمان هفت  ةآموززند. اين دسته از متفكران بر اين باورند كه   اصلي رسالت دين است، نمي
النهرين است  بينبطلميوسي و نجوم بابلي مردم ت ئهيبه  قرآنناظر به باور مردم زمان نزول 

 آسمان هفت تنها موارد معدودي از  قرآناي نادرست بوده است و در   كه علم ناقص و نظريه
 ـ ةواژتنهايي و بدون  به واتاسم ةواژبار  190تر موارد حدود  ياد شده و در بيش كـار   هسبع ب

اي را تقويـت    جمله افرادي كه چنين ايده همين آسمان مشهود است. از دهندة نشانرفته كه 
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 و محمـدجواد نجفـي اشـاره كـرد     ،جعفـر نكونـام    توان به عبدالكريم سـروش،    اند مي  كرده
؛ نجفـي  165- 155 :1387؛ نكونـام  76- 75 :1385 ؛ نكونـام 1387؛ سروش 1386سروش (

1396 :100 -101(.   
  

 فتوق ةنظري 5.2
بطلميوسـي، بـدون اشـاره و تحليـل درخصـوص       ةنظري ـبرخي عالمان ديني پس از ابطال 

 آسـمان  هفـت  توان منظور از   روشني نمي بهاند كه   بر علوم جديد، اظهار داشته مبتنينظريات 
توان گفت آسماني كه مشهود انسـان اسـت همـان آسـمان اول       مي قرآني را دريافت و فعلاً

 1417؛ طباطبـايي  105: 1395از شش آسمان ديگر خبري نداريم (مصباح يزدي  است و ما
ــي 370- 369، 17 ج :ق ــيرازي 616، 2 ج :1378؛ جــوادي آمل ــارم ش ، 1 ج ق:   1421؛ مك

152(.  
  

 الاهيتدبير  و ،مراتب قرب، حضور ةنظري 6.2
هفـت  بقـره از   29ة آي ـاز برخي عبارات علامه طباطبايي و نيز تفسيري كه ملاصـدرا ذيـل   

مراتب حضور و مقـام    به آسمان هفت استنباط است كه  قابلدهد اين ديدگاه   ميه ئارا آسمان 
آمد فرشتگان براي امور و تـدبير عـالم    و رفتو راه سير و سلوك انسان و مسير  الاهيقرب 

كـه   ،معنوي آسمان هفت جسماني به  آسمان هفت واقع اين نظريه با پذيرش  دراشاره دارد. 
هاي   هاي معنوي بر آسمان  كند كه آسمان  اذعان مي ،ستا جسماني آسمان هفت مرتبط با آن 

؛ طباطبايي 180: 1395كنند (روحاني مشهدي   را تدبير مي   ها آنو امور  رندداجسماني تفوق 
ــيرازي  370- 367، 125- 124، 17 ج ،248، 16 ق: ج  1417 ــدرالدين شـ ، 2 ج: 1379؛ صـ
280 -288(.  

  
 بر خورشيدمركزي  مبتنينظريات  7.2

بطلميـوس   ةنظري ـشناسي خط بطلاني بر   با اكتشافات و دستاوردهاي جديد علمي در كيهان
رو  ايـن  ازگـزين آن شـد؛    شمسـي جـاي   ةمنظوم ـمركـزي در   خورشـيد  ةنظريكشيده شد و 

 ـارا آسـمان  هفت  ةآموزتكاپو افتادند تا تفسير و ديدگاهي جديد از  بهدانشمندان مسلمان  ه ئ
نند. برخي از ايـن  كگويي و تعارض علم و وحي جلوگيري  به خلاف قرآندهند تا از اتهام 
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 بـه  توجـه  باشناسي درصدد برآمدند تا   واقعيات و نظريات جديد كيهان به توجه باوران   انديشه
 ـارا آسمان هفت  ةآموزخورشيدمركزي، برداشت جديدي از  ةنظري دهنـد. اهـم نظريـات    ه ئ

  پژوهان شيعي از اين قرار است:    دانش عالمان و

راه قمـر   هـم  بـه گانه را كرات فوقاني مدار زمـين   هاي هفت  نيازمند شيرازي آسمان )الف
. او سـيارات  گردند  مي دانست كه هم به دور زمين و هم به دور خورشيد  ماه) مي ةكرزمين (

گرديدند، ناديده   به دور زمين نمي كه مدارشان زير مدار زمين بود و طبيعتاً ،زهره و عطارد را
و پلوتون را  ،مريخ، مشتري، زحل، اورانوس، نپتون ةسياراو شش  ،ديگر عبارت بهگرفت.   مي
انـد. او    قرآنـي  آسـمان  هفـت  دانسـت كـه مصـداق      ماه هفت جرم آسماني مي ةكرراه  هم به
دانسـت    مـي  الاهـي شمسـي را مصـداق عـرش     ةمنظوملايتناهي خارج از نات ئكاچنين  هم

  ؛)167- 145 :1335(نيازمند شيرازي 
و نپتـون را   ،مرحوم طالقاني سيارات عطارد، زهره، مريخ، مشتري، زحل، اورانـوس  )ب

: 1362دهد (طالقـاني    نهاد مي كه مطابق با علوم جديدند، پيش ،قرآني آسمان هفت مصاديق 
  ؛)110، 1 ج

و  ،يدها، مشتري، زحل، اورانـوس، نپتـون  ترتيب مريخ، آستروي بهمحمدباقر بهبودي  )ج
)، دوم ايالـدن  السـماء هاي اول (  هاي اول تا هفتم معرفي كرد و براي آسمان  پلوتون را آسمان

 ـ ةسـدر و هفتم ( ،)الحبك ذات السماء)، چهارم (ياعل ملأ)، سوم (كواكب و حيمصاب( ) يالمنته
واقع او مدارات و سيارات فوقاني مدار زمـين را   درهاي قرآني مطرح كرد.   ها و معادل  عنوان

كه مدارشان زير مدار زمـين اسـت، آسـمان     ،عنوان آسمان تلقي كرده و زهره و عطارد را به
اين نظريه بـا تكميـل و اصـلاحاتي منشـأ      .)244- 224: 1395بهبودي ( قلمداد نكرده است

  پژوهشي است.  ةمقالمختار اين  ةنظريطرح 
  

  مختار) ةنظريهاي نامربوط (  مربوط و جهانن جها يةنظر 8.2
بر اصلاح و تكميل ديدگاه مرحوم بهبودي  مبتني» هاي نامربوط  جهان مربوط و جهان« ةنظري

. ايـن نظريـه   ددارهايي   و تفاوت ها) و از اين جهات امتياز245- 200: 1395است (بهبودي 
طور مجـزا   به آسمان هفت ز هريك ا قرآنشكل گرفته است كه در متن    براساس اين فرضيه

  بر الگو و مصداق خارجي است، معرفي شده است. مبتنيكه  ،و مستقل با عنوان مشخصي
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  ها  فرض  شيپ 1.8.2

  معناي لغوي و اصلاحي سماء 1.1.8.2
مو « ةريشسماوات در لغت از سماء و  مو «و » سـ معنـاي علـو و بلنـدي آمـده      بـه و » سـ

اند   كار برده ه) و در اصطلاح مفسران آن را در معاني مختلفي ب98، 3 ق: ج  1404 فارس ابن(
)، 289، 7 ق: ج  1417سـمت بـالا (طباطبـايي     )،19، 1 ق: ج  1418ابر (فيض كاشاني مانند: 

)، مقـام  543، 10ج :1372(طبرسـي  باران ، )115، 1 ج ق: 1421جو زمين (مكارم شيرازي 
)، سـقف خانـه   274، 16 ق: ج  1417 بـايي و محل تدبير عـالم (طباط  الاهيقرب و حضور 
معناي اجرام و كـرات   بهالسماء را  قرآنچنين در  هم. )300، 10 ج ق:  1421 (مكارم شيرازي

آسماني، جايگاه اجرام آسماني، جهان هستي، آسمان مشهود درمقابـل زمـين، عـالم معنـا و     
 ـ، بالاملكوت، مطلق عالم   ـ   كـار گرفتـه   هو موجودات علوي ب بـه   بنگريـد  ،نمونـه  رايانـد (ب

  .)73- 72 :1396؛ حسيني 174- 173 :1397مسترحمي 
تواند   بنابراين سماء نمي ؛كار رفته است هصورت جمع ب هب قرآنتر موارد سماء در  در بيش

كه سمت بالا يـك   چرا ،دارداشاره بلكه به يك ذات و موجود حقيقي  ،باشد» فوق«معناي  به
  .)73- 72: 1395نيست (مصباح يزدي تر ندارد و تعددبردار  جهت بيش

توان به مفهوم و معناي واحد براي السماء رسيد  با دقت در معاني لغوي و اصطلاحي مي
موجـودي كـه در سـمت بـالا قـرار دارد      «معاني مذكور براي السماء مفهوم  ةهمدر  كه اولاً

ذكر شده اسـت   اختلاف تعابيري كه براي السماء در تقدير است و ثانياً» (موجودات علوي)
   .ناظر به اختلاف در مصاديق است

  مبدأ نسبت در مفهوم و مصداق سماء 2.1.8.2
عنوان مبـدأ   بهچه  در اين نظريه آن .داردنياز آسمان در مقابل زمين به مبدأ نسبت مفهوم 

د تركيبي از جايگاه خورشيد و زمين شو  گانه استفاده مي هاي هفت  نسبت براي تعيين آسمان
شمسـي   ةمنظوم ـطرف خورشيد در مركز  يك ازبا اين توضيح كه  ،شمسي است ةمنظومدر 

 ،شـوند   ، آسمان محسوب مـي نسبت به آنگردند،   اجرامي كه به دور آن مي ةهمقرار دارد و 
هـا در    توان فرض كرد منظور از آسمان  رو مي اين از .ايم  ها روي زمين جاي گرفته  اما ما انسان

 ةسـيار فراز مدار  ها مدارهاي سياراتي هستند كه در ورا و بر  نسبت به ما انسان آسمان هفت
  اند.   شمسي قرار گرفته ةمنظومبعدي نسبت به مركز  ةمرتبزمين و در 
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  شمسي ةساختار منظوم 3.1.8.2
   ها آن هايگرفتن سيارات و مدار قرارشمسي و ترتيب  ةمنظومبر ساختار  مبتنياين نظريه 

  وار نشان داده شده است:   اين ترتيب فهرست 1تصوير  درديگر است كه  يكنسبت به 

  
  شمسي ةمنظومساختار كلي . 1تصوير 

هاي عطـارد،    ترتيب سياره شمسي قرار دارد و به ةمنظومطبق تصوير، خورشيد در مركز 
در مداري ميان مـدار مـريخ و    ،چنين ند. هما و مريخ در مدارهاي اول تا چهارم ،، زمينزهره

ها با شمار بسيار زياد وجود دارند كه كمربنـد    ها يا ريزسيارك  اي از سيارك  مشتري مجموعه
شوند. اين مدار در   اي شناخته مي  عنوان پنجمين مدار سياره بهسياركي يا آستروييدها ناميده و 

ترتيـب در   بـه نپتـون نيـز   و . مشتري، زحـل، اورانـوس،   كند ايفا ميمهم  يمختار نقش ةنظري
ها يـا    اي از ريزسياره  خره مدار دهم را نيز مجموعهاند و بالأ  ششم تا نهم قرار گرفته هايمدار

دهد كه موسوم به كمربند كويپر است. در ايـن سـاختار در نسـبت بـا       ها تشكيل مي  سيارك
شوند و هفت مدار فراتر  د كه آسمان محسوب نمينا تر به مركز منظومه زمين دو مدار نزديك

  شوند. گردند كه آسمان تلقي مي   و دورتر از زمين به دور خورشيد مي

  قرآندر » آسمان هفت «هاي    ويژگي 4.1.8.2
بيـان شـده و در بحـث مـا      آسمان هفت هايي كه در برخي آيات براي   ويژگيترين  مهم

وبنيَنَـا فَـوقكَمُ سـبعا    « ، درآسمان هفت بودن   بنيان   سخت .1موردتوجه است از اين قرارند: 
الَّذي خلَقََ سبع   «در  ،ها آنهم قرارگرفتن   ها و روي  بودن آسمان طبقه  طبقه .2 ؛)12 (نبأ:» شدادا
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هفت  .3 )؛15 (نوح: »طباقاًألَمَ ترَوَا كيَف خلَقََ اللَّه سبع سماوات « و )3 (ملك: »سماوات طباقاً
ولقََـد  « ، درانـد   و در اصطلاح امروزي در مدارهايي قرار گرفتـه  ،ها  در مسيرها، طريق آسمان 

 عبس ُقكَمَقَخلَقَنْاَ فودرآسـمان  هفـت  بـودن   ماديجسماني و  .4 ؛)17 :منونؤم(» طرَاَئ ، »  ثُـم
 اءمى إلِىَ السَتوخاَنٌاسد يهينَ       وعنَـا طَـائَـا قاَلتََـا أتَيْكرَه َـا أوعَـا طويْضِ ائتَلأْرلا وَو »فقَاَلَ له 

   .)12- 11 :فصلت( »...فقَضَاَهنَّ سبع سماوات في يومينِ «

  مختار  ةنظريتقرير  2.8.2
  آسمان اول و دوم 1.2.8.2

مريخ مصداق آسمان اول و كمربند سياركي يا آسـتروييدها مصـداق    ةسيارطبق فرض، 
و از » ايالـدن  السـماء «از آسمان اول با تعبيـر   ميكر قرآنرسد در   نظر مي به. استآسمان دوم 

كـه درادامـه    ،ياد شده اسـت. طبـق آيـات قرآنـي    » كواكب«و » حيمصاب«آسمان دوم با تعابير 
و  حيمصـاب ) ناگزير از شناخت آسـمان دوم ( ايالدن السماءآيد، براي شناخت آسمان اول (  مي

  كنيم.   رو بحث آسمان اول و دوم را در يك بحث مطرح مي اين از .) هستيمكواكب
ديگر در سه مـورد اول از آيـات    در كنار يك» كواكب«و  ،»حيمصاب«، »ايالدن السماء«تعابير 

 زير ياد شده است:

لاَيسـمعونَ إلَِـى    ؛وحفظًْـا مـنْ كُـلِّ شَـيطاَنٍ مـاردِ      ؛لدنيْا بزِيِنةٍَ الكْوَاكـبِ إنَِّا زينَّا السماء ا. 1
 ؛)8- 6(صافات:المْلإَاِلأْعَلىَ ويقذْفَوُنَ منْ كلُِّ جانبٍ  

وزينَّا السماء الدنيْا بمِصابيِح فقَضَاَهنَّ سبع سماوات في يومينِ وأوَحى في كلُِّ سماء أمَرهَا . 2
 ؛)12 (فصلت: وحفظْاً ذلَك تقَدْيرُ العْزيِزِ العْليمِ

 ـ  . 3 الس ـذاَبع ـمَناَ لهَتدَأعينِ واطلشَّيا لومجا رلنْاَهعجو ابيِحصِا بمْنيالد اءمنَّا السيز َلقَديرِوع 
 .)5 (ملك:

تـرين   معناي نزديـك  به ايالدن السماءتركيبي وصفي است. بنابراين، » ايالدن السماء«كيب تر
 ايالدن سماءصورت يك تركيب اضافي و به  بهاما برخي مفسران اين تركيب را  ،آسمان است

ظريف و مهم اشاره  ةنكتاند. مصباح يزدي به اين   (آسمانِ دنيا يا آسمانِ عالمِ دنيا) معنا كرده
اند كه منظور   برد. برخي پنداشته  نام مي ايالدن السماءاز آسماني با عنوان  قرآن «...است:  كرده
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(مصـباح  » تـرين آسـمان    جا صفت است؛ يعني پايين كه دنيا در اين درحالي ،آسمانِ دنياست
جـاي   بـه زيرا اگر منظور عالم دنيا بود، بايـد  «گويد:  ) و در توضيح آن مي104: 1395يزدي 
 السـماء «برخي متأخرين نيـز از   .)همان» (آمد ي) مايالدن سماءوصفي تركيب اضافي ( تركيب

 : ج1377؛ قرشي 118، 11 : ج1378(طيب   اند   تعبير كرده» آسمان اول«صراحت به  به» ايالدن
  .)123، 17 ج ق:   1417 ؛ طباطبايي765، 3 : ج1373؛ شريف لاهيجي 126، 9

كـه از نـور آن در تـاريكي اسـتفاده      معنـاي چـراغ   بهدر لغت جمع مصباح و » حيمصاب«
 ـ  ) و در اصطلاح قرآني آن به506، 2 ج ق:  1414منظور  (ابن شود مي  كـار  همعناي سـتارگان ب
ند كن   ها را به خود خيره مي  بخشند و نگاه  است كه با نور خود به آسمان شب زيبايي مي رفته

  .)218، 20 ق: ج  1421(مكارم شيرازي 
 ةآسمان، درخشـندگى آهـن، كـوه، تك ـ    ةستاركوكب (مفرد كواكب) در لغت در معانيِ 

؛ راغـب  721- 720، 1 ق: ج  1414منظـور   و هر جرم درخشان در آسمان (ابن ،بزرگ از كوه
غالـب   .) آمـده اسـت  229 :1395 آتـش (بهبـودي   ة) و جرق ـ695، 1 ق: ج  1412اصفهاني 

، 19 ق: ج  1421 شيرازي مكارم ،نمونه براياند (   همفسران كوكب را به ستاره (نجم) معنا كرد
  .)765، 3 : ج1373؛ شريف لاهيجي 478
نسـبت بـه    كواكـب و  حيمصـاب سه دسته آيات فوق، دو كاركرد و ويژگي براي  به توجه با

نسبت به آسمان اول كه با  كواكبو  حيمصاببخشي  زينتذكر شده است: يكي » ايالدن السماء«
دربرابر نفوذ شياطين بـه   كواكبو  حيمصابكنندگي   مشخص شده و دوم حفاظت» ناّيز«تعبير 
  ذكر شده است. » رجوما«و » حفظا«هاي بالاتر كه با تعابير    آسمان

زينت براي آسمان اول و  شود كه مصابيح و كواكب اولاً  آيات استفاده مي مجموعهاز اين 
  شوند.   سپرها و ابزارهايي هستند كه مانع نفوذ شياطين به ملأ اعلي مي ثانياً

معنـاي آسـمان اول    ايـن تركيـب را بـه    اءيالـدن  السـماء بـودن تركيـب    وصـفي  به توجه با
مـريخ   ةبـر سـيار  » ايالـدن  السماء«، تطبيق 1بريم. طبق تصوير   كار مي هترين آسمان) ب (نزديك

   پذير است كه دو ويژگـيِ   وقتي امكان )351: 1393(دگاني عنوان اولين مدار فوقاني زمين  به
   هـا  آنكه در سه دسته آيات فـوق بـراي    ،كنندگي كواكب و مصابيح  بخشي و حفاظت  زينت

  انطباق باشد. نيز قابل» كمربند سياركي«يعني    ها آنشمرده شده است، در مصاديق 
خاصـي   ةشمسي از خورشيد از قاعـد  ةسيارات منظوم ةبده، فاصل  ـ تيتيوس ةطبق قاعد

ديگـري وجـود داشـته     ةكند كه براساس آن بين مريخ و مشتري بايد مدار سـيار   پيروي مي
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ـ   تيتيوس ةقاعدرو وقتي اجرام كمربند سياركي در آن ميانه كشف شدند براساس  اين باشد. از
  .)368- 367: 1393بده يك مدار مستقل محسوب شدند (دگاني 

 
  بين مدارهاي مريخ و مشتري ةفاصلجايگاه كمربند سياركي در . 2تصوير 

اند   اي از اجرام آسماني كوچك و در اشكال نامنظم و غيركروي  كمربند سياركي مجموعه
هـا جـرم ديگـر از      كيلومتر دارند و ميليـون  1.5ها قطري بيش از   تا از آنهزار صدكه حدود 

چون سيارات در مدارشان بـه دور خورشـيد    تر از اين دارند و همگي هم ابعاد كوچك   ها آن
ها در مدار خود به دور خورشـيد نيـز     تناوب چرخش اين سيارك ةدورچنين  گردند؛ هم  مي
از خورشيد و نيـز سـرعت حركـت       ها آنتر يا دورتربودن مدار   سان نيست و به نزديك يك
هايي كـه در مـدارهاي     س تحقيقات مشخص شده است كه سياركدارد. براسابستگي ها   آن

شوند   تر ديده مي  و روشن استتر  نسبت به نور بيش شان تر قرار دارند قابليت انعكاسي  پايين
شـدن نشـر نـور     زيـاد چنين مشخص شده است كه كم و  هاي دورتر كدرترند. هم  و سيارك
نـد و بـه دور خـود نيـز     دارنـامنظم هندسـي   هـا اشـكال     ها به اين دليل است كه آن  سيارك

  .)279- 278: 1376؛ زيليك و اسميت 373- 367: 1393چرخند (دگاني  يم
در آيات فوق اين تعبير آمده بود كـه مـا آسـمان اول را بـا مصـابيح و كواكـب زينـت        

سياركي بالاتر از مدار  مشخص است، مدار كمربند 2و  1طوركه در تصوير  همان. بخشيديم
امـا   ،شـوند   بودنشـان از سـطح زمـين ديـده نمـي      كوچكدليل  بهمريخ قرار دارد؛ اين اجرام 

ترين اجرام به مـريخ از سـمت بـالا محسـوب      كه اين اجرام آسمانيِ كوچك نزديك جا آن از
ورشان كـم و  بيند كه ن  اي از اجرام نوراني مي  چون زنجيره ها را هم  شوند، ناظر مريخي آن مي

نـد. اجـرام كمربنـد    ا حـال حركـت   درهاي مختلف در مدار خـود    شود و با سرعت  زياد مي
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ند و آن دسته از اجرام اين منطقه كه ا حال چرخش درآسماني در پهناي وسيعي از مدار خود 
تري  كنند از انعكاس نور بيش  مدار مريخ حركت مي ازتر مداري  تر و نزديك  پايين ةمنطقدر 

بودن اشكالشان و نيـز چـرخش     نامتقارندليل نامنظم و  بهاين اجرام  ،چنين هم .برخوردارند
سـمت نـاظر    بـه    ها آنساني از  هاي مختلف سطوح غيريك  وضعي به دور خودشان در زمان

 زيـاد كـم و  حال  دررا    ها آنشود كه ناظر مريخي نور   د و اين سبب مينگير  مريخي قرار مي
 يهـا   شكل و اندازه در اجرام اديز اريبس تعداد ليدلبهمدار  نيدر ا كهنيابرافزون .ببيند شدن 

ها درمقابل برخي ديگر قرار   ند، برخي از آنا حال حركت درهاي مختلف   كه با سرعت ،متنوع
تمام اين  .دنشو  از منظر ناظر مريخي مي   ها آنشدن  ديدهو    ها آند و مانع بازتابش نور نگير  مي

صـورت آسـماني    بهدهند و آسمان مريخ را از ديد ناظر مريخي   دست هم مي به دستعوامل 
شـدن   بـا كـم و زيـاد    ،سياركي لحظه اجرام كمربند  هرد كه در ننمايان  شده مي بندي  كه آذين

رسـد    نظر مـي  بهبخشند.   را تحقق ميين يتزنورشان و حركتشان در مدار خود، اين زيبايي و 
ايـن  ، زيـرا  اطلاق مصابيح و كواكب بر اين اجرام آسماني از اين حيث اشكالي نداشته باشد

دهنـد    ند، همان كاري را انجام ميا هاي بزرگ و كوچك كوه و صخره  كه همانند تكه ،اجرام
  دهند.     يكه ستارگان و اجرام آسماني ديگر براي يك ناظر زميني انجام م

طور خاص مبدأ و منشأ  بهشناسي يكي از مناطقي كه  كيهانلم ديگر، امروزه در ع طرف از
گـاهي   از  هـر شود همين كمربنـد سـياركي اسـت كـه      سنگ تلقي مي شهابظهور و بارش 

سـمت مـدارهاي    بـه و  شـوند  مـي دلايلي يك يا چند تا از اين اجرام از مدار خود خـارج   به
: 1393كنند (دگاني  شتابان حركت ميسمت مشتري  بهاطراف خود مانند مريخ يا زمين و يا 

 همين مقدار كه روشن شود كه اين كمربند .)292- 287: 1376؛ زيليك و اسميت 372- 371
شمسـي   ةمنظوم ـها در  سنگ شهابسياركي يكي از مناطقي است كه منشأ سقوط و حركت 

ث كند و بح ـ هاي بالاتر كفايت مي برابر آسمان دراست براي تطبيق خصوصيت سپرحفاظتي 
  سنگي و ارتباطش با نفوذ شياطين نيست.  شهابجا تبيين چگونگي اين بارش  در اين

 السـماء «بـر اجـرام كمربنـد سـياركي و      كواكبو  حيمصاباطلاق  ،ها  به اين تحليل باتوجه
كـه معرفـي    ،بر مريخ امري خلاف واقع و ظاهر آيات و مصاديق مشـخص خـارجي  » ايالدن

  شدند، نيست. 

  آسمان سوم 2.2.8.2

، »الملأ الأعلي«چون  مشتري است كه تعابيري هم ةسيارطبق فرض، مصداق آسمان سوم 
  د. نتوانند به آن اشاره داشته باش  مي» الأفق المبين«و  ،»الأفق الأعلي«
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  آمده است:  قرآندو بار در » الملأ الأعلي«تعبير  )الف
لَـا يسـمعونَ إلَِـى     ؛حفظْاً منْ كلُِّ شيَطاَنٍ ماردِ و )6( بزِيِنةٍَ الكْوَاكبِإنَِّا زينَّا السماء الدنيْا . «1

  ؛)8- 6 (صافات: »المْلإَِ الأْعَلىَ ويقذْفَوُنَ منْ كلُِّ جانبٍ
  ).69 (ص:» ما كاَنَ لي منْ علمٍْ باِلمْلإَِ الأْعَلىَ إذِْ يختْصَمونَ. «2

و بزرگان و بزرگواران يك قوم و گروه بـراي   ،جايگاه، جماعت، اشراف در لغت معانيِ
در اين آيات را يـا   يأعل ملأمفسران  .)37، 1 ج :ق 1415ذكر شده است (فيروزآبادي » ملأ«

) و يا به انبوه و 288- 287، 14 ج :ق 1421اند (مكارم شيرازي    هبه خود فرشتگان تفسير كرد
در هر دو صورت، منظور جايگاه  .)1045، 2 ق: ج 1418 جماعت فرشتگان (فيض كاشاني

قرار دارند. با اين تحليل معنـاي   در آن ست كه فرشتگان نسبت به ديگر موجوداتا بالاتري
استنباط است كـه بـه جايگـاه فرشـتگان      قابلفوق به جايگاه بالاتر  ةآيدر  يأعل ملأظاهري 

  اشاره دارد. 
  اند:  در آيات زير آمده» الأفق المبين«و » الأفق الأعلي«تعابير  )ب
   .)23 (تكوير:» المْبيِنِولقَدَ رآه باِلأْفُقُِ . «2 ؛)7 (نجم:» الأْعَلىَوهو باِلأْفُقُِ « .1
را  جبرئيـل آيـد كـه پيـامبر اسـلام (ص) دوبـار        نجم برمي ةسورنظر مفسران از آيات  به

- 262، 9 : ج1372 ؛ طبرسي31، 19 : جق 1417اش ديده است (طباطبايي    صورت اصلي به
تكـوير نيـز بـه ديـدار      ةسوردر  .»يالمنته ةسدر«و ديگري در » افق اعلي«بار در   يك :)265

» افـق اعلـي  «اشاره شده است كه اين ديدار همان ديـدار در  » افق مبين«در  جبرئيلايشان با 
بـه   .)219، 20 : جق 1417؛ طباطبـايي  678- 677، 10 : ج1372دانسته شده است (طبرسي 

ما نيز اين دو تعبير را در يك بحث قرار داديم. برخي منظور از افق اعلي و افق  ،همين دليل
 تا: كه معراج در آن صورت گرفته است (طوسي بي اند  دانسته دنيااي در آسمان   مبين را ناحيه

برخـي نيـز منظـور از     و ) كه به مكان خاصي در آسمان اشاره ندارد287، 10 ج ،422، 9 ج
كـه و ظهـور و آشكارشـدن    ئكه متناسـب بـا عـالم ملا    اند دانستهاين دو تعبير را جايگاهي 

 : جش 1421 شيرازي صورت پذيرفته است (مكارم جبرئيلجا ديدار با  ست كه در آن  ها آن
 ـارا» ملأ أعلـي «اين تفاسير و نيز معنايي كه از  به توجه با. )465، 19 مطلـب  كـرديم، ايـن   ه ئ

واقع به يك حقيقت و جايگـاه اشـاره دارنـد كـه همـان       درشود كه اين سه تعبير   روشن مي
 ها و اجنه است.     جايگاه برتر فرشتگان در آسمان نسبت به جايگاه انسان

 ةسـيار ترين  مشتري، بزرگ ةسيارلحاظ مصداقي پس از مدار كمربند سياركي مدار  بهاما 
چون خورشـيد   شود هم  ن سياره كه يك غول گازي شمرده ميقرار دارد. اي ،شمسي ةمنظوم
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دهـد. چگـالي ايـن سـياره      ميآن را هيدروژن و هليوم (عناصر سبك) تشكيل  ةعمدبخش 
برابر شتاب  5/2ولي شتاب گرانش سطحي آن حدود  ،چهارم چگالي زمين است يكحدود 

نيرومندتر از مرتبه ده حدود  ،مندي سطحي زمين است. اين سياره از ميدان مغناطيسي قدرت
تـر از   بـار بـزرگ   صداين ميدان مغناطيسي  ةگستربرخوردار است؛  ،ميدان مغناطيسي زمين

شـده در   ذخيـره برابر انرژي ميليون  چهارصد حدودمغناطيس زمين و انرژي كل اين ميدان 
ت نيرومند امواج راديويي اس ـ ةدهند گسيلچنين  ميدان مغناطيسي زمين است. اين سياره هم

ديگـر   اي از يك  و گسيل ماشه ،كه حداقل به سه شكل گسيل گرمايي، گسيل ذرات پرانرژي
اي است. گسيل ذرات پرانرژي معلول   متمايزند. گسيل گرمايشي آن همان تابش عادي سياره

اثر ميدان مغناطيسي قوي اين سياره بر ذرات پرانرژي كمربندي است كه اين سياره را احاطه 
اي آن بسـيار    انـد. گسـيل ماشـه     اثر تابش باد خورشيدي شكل گرفتـه  برود كرده است كه خ

  .)228- 215، 1 ج: 1376زيليك و اسميت ؛ 384- 374: 1393(دگاني اما قوي است  ،كوتاه
ترين مصداق مصابيح و كواكب است،   سياركي محتمل كه گفته شد كمربند اين به توجه با

سـت كـه   ا  كنيم كه ملأ اعلي هرچه باشد جايگاهي  صافات استفاده مي ةسور 10- 6از آيات 
عنوان سـپر حفـاظتي مـانع از رسـيدن      بهكه اين اجرام  چرا ،فراتر از مصابيح و كواكب است

بنابراين ملأ اعلـي در جايگـاهي بـالاتر از مـدار      .شوند  به ملأ اعلي مي   ها آنشياطين و نفوذ 
سياركي واقع  مشتري پس از مدار كمربند ةيارسكه  اين به توجه باسياركي قرار دارد و  كمربند

 توانـد در نظـر گرفتـه شـود.      شده است، احتمال اصلي مصداق ملأ اعلي در آيات فوق مـي 
بـراي اسـتراق سـمع بايـد از      و نـد ا شود كـه شـياطين مـادي     وقتي در آيات گفته مي اساساً
 ـ  هاي مادي عبور كنند و با شهاب  آسمان بـودن   غيرمـادي شـوند، فـرض     رو  ههاي مادي روب

  د.ينما  امري غيرمنطقي و غيرعقلايي مي   ها آنفرشتگان و جايگاه 
ن، فرشتگان موجودات جسـماني از  انظر متكلم به توجه بالازم است كه    اين نكتهتوضيح 

 ج :1378؛ طيب 35- 33: 1392گران  نوع لطيف و نامحسوس آن هستند (جمعي از پژوهش
فـرض  جايگـاهي     ها آنبراي توان   )، بنابراين مي203- 202، 56 : جق  1403؛ مجلسي 49، 8

كه مشخصات جسماني اما لطيف دارد. بر اين اساس، جايگاه و مكـاني كـه متعلـق بـه     كرد 
و افق مبين) بايـد متناسـب و سـازگار بـا      ،فرض: ملأ أعلي، افق اعلي است (طبقفرشتگان 
هـاي    ها با ويژگي  عنوان جايگاه انسان بهزمين  ةطوركه سيار همان ،هاي فرشتگان باشد  ويژگي
گازي از سمت ة سيارترين و اولين  كه بزرگ اين دليل بهمشتري  ةسيار ها سازگار است.  انسان

و مـريخ   ،جمله عطـارد، زهـره، زمـين    ازشمسي است (سيارات پيشين  ةمنظومخورشيد در 
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بـودن   گـون  نـرم و جامدند) از ايـن جهـت بـا لطافـت و      ،اي  همگي سيارات سنگي، صخره
از سطح آن اين سياره در اگر موجودي بخواهد  ،چنين فرشتگان سازگار و متناسب است. هم

نيـاز  به نيرو و قدرت زيادي دليل قدرت گرانشي بالا  بهو به بيرون از سياره برود، شود جدا 
كه  كه اشاره دارد به اين )1 (نازعات:» قاغر والنازعات«دارد و اين خصوصيت در آياتي مانند 

طور كامل و تا انتها  بهچون زه كماني كه  سوي اجراي تدبير امور، هم بهفرشتگان براي اعزام 
تطبيق است (طباطبـايي   قابلند، ا و جديت ،كشيده شده باشد، سرشار از نيرو، قدرت، شدت

از مبـدأ     هـا  آنچون حركت سريع و تنـد   خصوصياتي هم ثالثاً .)182- 181، 20 ق: ج  1417
 ـ  3 (نازعات: »والسابحات سبحا«حركتشان در آياتي مانند     هـا  آن ة) با جـنس لطيـف نورگون
   .)182- 181، 20 ق: ج  1417متناسب است (طباطبايي 

  آسمان چهارم 3.2.8.2
والسـماء  « تعبيـر  زحل باشد و ظاهراً ةسيارتواند منطبق بر   طبق فرض آسمان چهارم مي

 روُجِذاَتْمنظور  »البروج ذات السماء«ديگر، در تعبير  عبارت بهبه آن اشاره دارد.  )1 (بروج: »الب
گانه باشد كه با ذات البروج توصيف شده است.  هاي هفت  تواند يكي از آسمان  از السماء مي
  توجـه   بـودن و جلـب   معناي ظهور و نمايان و به» برج«جمع » بروج«كه در لغت  توضيح آن

معنـاي جايگـاه    ) و بنابر نظـر مفسـران بـه   238، 1 : جق 1404فارس  كردن آمده است (ابن
ننـد  ك نمـايي مـي    دليل روشنايي و زيبايي و نيز بلندي در آسـمان جلـوه   ستارگان است كه به

ايـن تعبيـر بـه آسـماني اشـاره دارد كـه داراي        ،بنابراين .)249، 20 ج :ق 1417(طباطبايي 
  كنند.   جهت ظهور و زيبايي و استحكامشان خودنمايي مي بههايي است كه  برج

زحل (چهارمين مدار پس از زمـين) در   ةشناسي سيار هاي كيهان  بر داده بنا ،ديگر طرف از
وش بـه   ةدليل انداز آسمان شب به درخشـد.    روشـني مـي   بزرگ و قدرت انعكاس بالاي جـ
حالتي كه اين  هاي اطراف آن است كه در  روشن حلقه نوارهاي سبب زحل بهزيبايي آسمان 

ترين حالت خود نشـان   سمت ناظر زميني باشند، زحل را در روشن ها باز و گشوده به  حلقه
كنند (دگـاني    ها نور را دو برابر بيش از خود سياره منعكس مي  در اين حالت حلقه .دهند  مي

  .)233- 228 :1376 ؛ زيليك و اسميت394- 386: 1393
زحـل   ةسـيار هـاي    مذكور را به حلقـه  ةآيدر » بروج«توان  يمبه اين توضيحات،  باتوجه
تعبيـر   ،بنـابراين  .انـد   ازحد خود سـياره شـده   بيشكه باعث درخشندگي و ظهور حمل كرد 

  ست. ا هاييتواند به زحل اشاره داشته باشد كه داراي چنين حلقه  مي» البروج ذات السماء«
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  آسمان پنجم 4.2.8.2
رسـد تعبيـر     نظـر مـي   بـه شود كه   اورانوس اطلاق مي ةسيارطبق فرض، آسمان پنجم بر 

معناي اصلي كه در علم لغت  توضيح آن .) به آن اشاره دارد7 (ذاريات: »الحبك ذات والسماء«
ها را از وسط   مثل طنابي كه هيزم ،بستن چيزي از وسط آن است محكم )جمع حبيكه(حبك 

شـود و يـا     اي كه به دور كمر محكـم بسـته مـي     بندد يا پارچه  كند و مي  محكم جمع ميآن 
؛ 130، 2 : جق 1404فـارس   ابنشود (  گردانِ روي چاه پيچيده مي  هايي كه بر دور چاه    بطنا

برخـي   :انـد   ذكر كرده قرآن ةآيمفسران دو معنا براي اين  .)404، 3 : جق 1415فيروزآبادي 
 : جق 1418(فيض كاشاني    معناي آسمان آراسته و داراي زينت دانسته بهاين تعبير قرآني را 

هـا و مسـيرهاي مختلـف و زيبـا تفسـير        هـاي داراي راه   برخي ديگر به آسمانو  )1206، 2
كنـد    شده به بحث كمك مي گفتهچه از معاني  آن .)366، 18 ج :ق 1417اند (طباطبايي   كرده

 ـيعني چيزي مثل طناب كه  ؛معناي اصلي حبيكه استهمان  آن وسـط چيـزي را    ةواسـط  هب
شده روي چاه طنـاب را در وسـط آن    نصبگردان   مانند طنابي كه دور چاه ،بندند محكم مي
  كند.  جمع مي
 يدارا زحـل  همانند) نيزم مدار يبالا مدار ني(پنجم اورانوس ةاريس ،يمصداق لحاظبه اما
 يخـوب به و ندارند را نور بازتاب قدرت زحل يها  حلقه برخلاف كه است) حلقه ازدهي( حلقه

 زيمتمـا  يشمس ةمنظوم اراتيس گريد ازكه آن را  ،ارهيس نيا درمورد مهم ةنكت. شوند  ينم دهيد
دو صـفحه بـر هـم     ني ـا باًيتقر كه است اش  يمدار ةصفحآن با  يياستوا ةصفح   ةيزاو كند،يم

 ـ بـاً يكـه تقر  ،زحل ةاريسبرخلاف  ارهيس نيا يها  حلقه تر،  روشنعبارتبهعمودند.   صـورت هب
يم ـ ارهيس ـ نيا دور به يعمود صورتهب باًيتقر دارند، قرار آن يمدار ةصفحبا  يو مواز يافق

  .)238- 234 ،1 ج: 1376 تياسم و كيليز؛ 400- 396: 1393 ي(دگان گردند
آن بـا وضـعيتي كـه     ةمقايس ـو  ،كه گفته شـد  ،معناي حبك و حبيكه به توجه با ،بنابراين

 ةنحـو تـوان    رسـد مـي    نظـر مـي   بـه مداري خود دارنـد،   ةصفحاورانوس با  ةسيارهاي   حلقه
فرد و مختص اين سـياره اسـت،    هشمسي منحصرب ةمنظومكه در  ،ها را  گرفتن اين حلقه قرار

ننـد همـان طنـاب و    هـاي اورانـوس هما    حلقـه  ،ديگر عبارت بهبر معناي حبيكه حمل كرد. 
اي كه به تطبيق ما   نكته .گيرند  چيزهايي هستند كه دور چيزي و در وسط آن محكم قرار مي

گـردان    ها و يا طنابي كه دور چـاه   بستن طناب برروي هيزم ةنحوكند اين است كه   كمك مي
 ةنحـو صـورت عمـودي اسـت و از ايـن جهـت نيـز بـا         بهغالب موارد  شود در  پيچيده مي

 خواني و مطابقت دارد.  هاي اورانوس هم   رگرفتن حلقهقرا
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  آسمان ششم 5.2.8.2
 السـماء «رسد تعبير   نظر مي بهشود كه   نپتون اطلاق مي ةسياربر فرض، آسمان ششم بر  بنا
 »الرجع ذات السماء«ديگر، در تعبير  عبارت بهتطبيق بر آن باشد.  قابل) 11(طارق: » الرجع ذات

» الرجـع  اتذ«گانه باشد كه با خصوصيت  هاي هفت  تواند يكي از آسمان  مي السماءمنظور از 
دو تفسير را بيـان   مفسران غالباً» الرجع ذات السماء و«توصيف شده است. درخصوص تعبير 

پي تبخير آب و تشكيل ابر و سپس بارش مجدد  درمعناي آسمان پرباران كه  بهيكي  :اند  كرده
 : جق 1416؛ بحراني 112، 20 ج :ق 1421 شيرازي (مكارم است باران و تداوم اين چرخه

كه ستارگان و اجرام آسماني مانند مـاه و خورشـيد در آسـمان     و تفسير ديگر اين ؛)631، 5
: 1372؛ طبرسـي  261- 260، 20 : جق 1417ند (طباطبـايي  ا حال غروب و طلوع درپي  در پي
بـر ظـاهر ايـن عبـارت      بناالرجع است كه عمده در تفسير اين آيه تعبير ذات  .)716، 10 ج
تواند در تفسير ايـن آيـه بـا      باشد مي شتهداچيزي كه نوعي حركت بازگشتي يا معكوس  هر

  رعايت نكات تفسيري به ما كمك كند. 
 نپتون (ششمين مـدار پـس از مـدار زمـين)    چه از خصوصيات  لحاظ مصداقي، آن بهاما 
نام تريتون اسـت   بهاين سياره  ةگان سيزدهتوجه اين بحث است ويژگي يكي از قمرهاي  مورد
كـه   شمسـي  ةمنظوم ـبلكه برخلاف تمام قمرهـاي  (نپتون  ةسيارخلاف تمام قمرهاي  بركه 
بـرخلاف جهـت    )گردنـد   مـي    هـا  آنميزبان خود بـه دور   ةسيارجهت با حركت وضعي  هم

شود حركت   در علم نجوم گفته مي چرخد كه اصطلاحاً  حركت وضعي نپتون به دور آن مي
جـز قمـر    بـه شمسي  ةمنظومقمرهاي  ةهمرجعي و يا حركت معكوس دارد. اين حالت در 

توان نپتون را تنها   كند و از اين جهت مي  كه يكي از قمرهاي نپتون است، صدق مي ،تريتون
جهت مقابل حركت وضـعي   شمسي دانست كه يكي از قمرهاي آن در ةمنظوماي در   سياره

 ،1 ج :1376 ؛ زيليـك و اسـميت  405- 402: 1393گردد (دگـاني   يسياره خود به دورش م
239 -240(.  

را بـر نپتـون اطـلاق    » الرجع ذات السماء«توان تعبير   رسد مي  نظر مي بهبا اين توضيحات، 
از قمرهـاي   اي است كـه يكـي    شمسي تنها سياره ةمنظومميان سيارات  درچراكه نپتون  ،كرد
گردد و چنين حالتي   يعني قمر تريتون، برخلاف جهت حركت وضعي آن به دور آن مي ،آن

كه داراي رجع  ،نامند و اين با معناي آسماني  را در علم نجوم حركت رجعي يا معكوس مي
  و بازگشت است، سازگاري دارد. 
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  آسمان هفتم 6.2.8.2
» يالمنته سدرة«شود كه با تعبير   كويپر اطلاق مي بنابر فرض، آسمان هفتم بر مدار كمربند

- 13نجـم (  ةسـور آيـات   مجموعهدر » يالمنته سدرة«تواند منطبق باشد. از تعبير   مي قرآندر 
 و ؛»المْنتْهَـى  ةعندْ سـدر « ؛»ولقَدَ رآه نزَلْةًَ أخُرْىَ«) ياد شده است. اين آيات از اين قرارند: 15

در شاخ  معناي درخت سدر است. ويژگي مهم اين درخت بهسدره كه » المْأوْى عندْها جنَّةُ«
شود. طبق نظـر مفسـران، پيـامبر      اي است كه از آن ناشي مي  نتيجه سايه درو برگ زياد آن و 

 (ع) ملاقات داشـته اسـت (مكـارم    جبرئيلبا  يالمنته ةسدراسلام (ص) در جايگاهي به نام 
و طبـق روايـات،   ) 850، 195، 5 : جق 1416؛ بحراني 221 ،213 ،17 ج: ق 1421 شيرازي

تـا   الاهيها توسط فرشتگان   نام درختي است در آسمان هفتم كه اعمال انسان يالمنته ةسدر
- 89، 5 : جق 1418؛ فـيض كاشـاني   49، 55 : جق 1403 شود (مجلسـي     آورده ميجا  نابد
از كه ئملااشاره دارد به انتهاي رسيدن اعمال بندگان توسط » المنتهي«) و گفته شده تعبير 91

را در آسـمان هفـتم    يالمنته ةسدربرخي محل  .)334، 2 ق: ج  1371زمين به آسمان (برقي 
تواننـد عـروج     جا مـي  ارواح شهدا نيز تا بدين ،چنين هم .)335، 2 : ج1367اند (قمي   دانسته
اين جايگاه انتهاي علم خلايق و فرشتگان و حتي انبيا  .)49، 55 : جق 1403مجلسي ( يابند
غيراز پيامبر خاتم (ص) است كه فقط ايشان توانست از اين جايگاه بالاتر بـرود و آيـات    به

؛ شريف لاهيجـي  162، 36 ج ،395، 18 : جق 1403(مجلسي كند را مشاهده  الاهيبزرگ 
در رواياتي آمده است كه اين مكان منتهـاي قلمـرو فرشـتگان اسـت و      .)293، 4 ج :1373
راهـي كنـد    راه ايشان بود و بـالاتر را نتوانسـت هـم    در شب معراج تا اين مكان هم جبرئيل

ــي  ــي 302، 36 ج ،365، 18 : جق 1403(مجلس ــوع  .)196، 5 : جق 1416؛ بحران از مجم
 ـ ةسـدر كه جايگاه شود  مفسران و مضمون روايات استنباط مي هاينظر مربـوط بـه    يالمنته

  عنوان بالاترين جايگاه آسماني است.  بهآسمان هفتم 
كه اين » كمربند كويپر«لحاظ مصداقي، بالاتر از مدار نپتون مداري است موسوم به  بهاما 
سـنگ و يـخ    خردهپاره و   چون كمربند سياركي از تعداد زيادي از اجرام خرد و كوه مدار هم

است. اين كمربند پهناي وسيعي را اشغال كرده است و بنـابر نظـر دانشـمندان    تشكيل شده 
هاي مختلف از سيارات كوتولـه    اي از تعداد بسيار زيادي از اجرام آسماني با اندازه  مجموعه

اند (دگاني   هاي كوچك اين مدار را تشكيل داده  يخ خردهها و   سنگ خردهمانند پلوتو گرفته تا 
1393 :429(.   
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 ،كـه سـدره   چـرا  ،را بر مدار كمربند كويپر تطبيـق داد  يالمنته ةسدررسد بتوان   نظر مي به
افكن است و اين با خصوصـيات كمربنـد    سايهمعناي درخت سدر، داراي شاخ و برگ و  به

منطبـق  بزرگ در مـدار خـود اسـت     كويپر كه داراي تعداد زيادي از اجرام كوچك و نسبتاً
هـاي ريـز و   كه در اندازهاست درخت سدر  ةميوها و نيز   همان شاخ و برگ ةمنزل بهو است 
اي   شمسي تاكنون آخرين مدار سـياره  ةديگر، اين مدار آسماني در منظوم طرف . ازاند درشت

كه اشاره بـه انتهـاي   ، يالمنته ةسدراين منظومه شناخته شده است و اين با تعبير المنتهي در 
  طبق است. من ،داردگانه  هاي هفت  آسمان

  مختار ةنظرينكات تكميلي  3.8.2
  امتياز و نوآوري 1.3.8.2

 هايمـدار مند خارجي معناي آسمان را بـر    در اين نظريه سعي شد براساس الگوي نظام
فوقاني زمين حمل كنيم و براساس اين الگوي منطقي كوشيديم با بررسـي آيـات قرآنـي و    

از هفت مداري كه سيارات و اجرام آسماني ديگر كه  ها براي هريك  لحاظ معاني ظاهري آن
نظريات پيشين خـود   ةپيدا كنيم و از اين جهت بر همهايي قرآني   معادلها قرار دارند   در آن

هـاي     هاي ديگر براي تمـام آسـمان    يك از ديدگاه به اين معنا كه هيچ ؛مزيت و نوآوري دارد
 گانه عنوان قرآني ذكر نكرده است.  هفت

  »هاي نامربوط   جهان مربوط و جهان« ةنظري ةتسميوجه  2.3.8.2
بر ايـن تحليـل اسـت كـه      مبتني»نامربوط يها   جهان مربوط و جهان« يةنظر يةوجه تسم

شـود    ها در آن تعيين مي  شود و سرنوشت ما انسان  ميمربوط ها   جهاني كه به ما انسان اساساً
جهاني است كه براساس آيات قرآني با عنوان سبع سماوات معرفي شده است كه مصداقش 

بسيار كوچكي از كيهان و جهان هستي مشـهود را شـامل    ةشمسي است كه محدود ةمنظوم
هاي ديگري كه در كهكشان راه شيري و نيز ميلياردها كهكشـان    شود و ميلياردها منظومه  مي

كه در سرنوشـت مـا    اين جهت به هاي ديگري هستند كه اساساً  هانديگري كه وجود دارند ج
هـاي    به ما داده نشـده اسـت و از ايـن جهـت جهـان        ها آندخلي ندارند، اطلاع و علمي از 

 ةآي ـدر ذيـل   اين مطلب روايات متعددي است كـه مخصوصـاً  يد ؤماند.   نامربوط تلقي شده
زمـان بـا    العالمين وارد شده است كه خداوند هـم ) در تبيين 1 (حمد: »نيالعام رب الحمدالله«
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ها هزارهزار جهان و يا در روايات ديگر هزار و يا چهل جهـان ديگـر (ايـن      جهانِ ما انسان
هـا موجـوداتي را خلـق      ند) آفريده است و در اين جهانا گر كثرت احتمال قوي بيان بهاعداد 

؛ 109- 108، 1 ج ق:  1416ها ما را (بحرانـي   نشناسيم و نه آ  را مي   ها آنكرده است كه نه ما 
أنََّ اللَّه سخَّرَ لكَمُ ما في السـماوات ومـا فـي    « چنين آياتي مانند هم. )277ق:   1398 بابويه ابن

) 13 (جاثيـه:  »سخَّرَ لكَمُ مـا فـي السـماوات ومـا فـي الْـأرَضِ       و«) و نيز 20 لقمان:( »الأْرَضِ
 قـرآن هرجـا در   ،ايـن برداشـت   بـه  توجـه  بـا  .دنداشته باش ـاشاره د به جهان مربوط نتوان  مي

 سـبع «آيـات   بـه  توجـه  بـا ذكـر شـده اسـت،    » سبع«صورت مطلق و بدون قيد  به» واتاسم«
كـه   جـا  آن رسـد از   نظر مي كه به اين بر افزون .شود  گانه مي هاي هفت  حمل بر آسمان ،»واتاسم

كه مربوط به انسان پرداخته است هايي   كتاب هدايت بشر است، تنها به مطالب و آموزه قرآن
شود بـه جهـاني     مي آسمان هفت ها و يا   رو هرجا سخن از آسمان اين از .و سرنوشت اوست

 ةنظري ـعنوان  اگر نگوييم كه است  شايان ذكر اين ةكه مربوط به انسان است. نكتاشاره دارد 
 ،خـواني را بـا آن دارد   ترين هم تواند باشد، بيش  انحصاري براي اين ديدگاه ميمختار عنوان 

هفـت  ت بطلميوسي، هفـت فلـك اول همـان    ئبر هي مبتني ةبا اين توضيح كه براساس نظري
نـد و  ا ند كه همگي جهان مربـوط بـه انسـان   ا الاهيو دو فلك ديگر كرسي و عرش  آسمان 

د مطـرح  ن ـهاي نامربوط به انسان وجود ندارد كه بخواه  در اين ديدگاه جهان يا جهان اساساً
ديدگاهي باطل و نوعي خرافه است و  آسمان هفت  فرهنگ زمانه هم اساساً ةد. در نظرينشو

عنوان و بحث جهان مربوط يا نـامربوط سـاكت و     نسبت به واقعيتي خارجي ندارد و اساساً
ل ئهاي كثير قا  پذيرد و به آسمان  كثرت هم انحصار در عدد هفت را نمي ةنظري .بلااقتضاست
دانـد كـه جـايي      هاي كثير را يا همگي مربوط به انسان مي  ها و آسمان  جهان ،است. بنابراين

داند كه خلاف   هاي كثير را مربوط به انسان نمي  ماند و يا اين آسمان  براي جهان نامربوط نمي
هـا و موجـودات آسـماني      و روايات است كه بسياري از امور را به آسمانبسياري از آيات 

ها تصريحي   ها نسبت به انسان  بودن آسمان داران اين نظريه به نامربوط دهد و طرف  نسبت مي
پنـدارد و جـايي بـراي      اجرام آسمان مشهود را آسمان اول مي ةتوقف نيز هم ةنظري .ندارند

ها اعتقاد به جهان نامربوط اسـتفاده    بنابراين از ظاهر نظر آن است. اجرام ديگر باقي نگذاشته
انگـارد و    را كل عالم و هسـتي مـي   آسمان هفت مراتب قرب و حضور نيز  ةنظري .شود  نمي
 ةنظري ـاما در  ؛ماند  بنابراين جهان نامربوطي باقي نمي ،داند  هستي را مربوط به انسان مي ةهم

ششـم   ةلاي ـكران پـس از   گفته شد، آسمان هفتم به تمام فضاي بيكه  طور همان، طبقات جو
و جهـان   شـود  مـي هـاي آسـماني     اجـرام  ةهمبر  مشتملصورت  اين دراطلاق شده است كه 
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 ،شمسـي، نيازمنـد شـيرازي    ةمنظوم ـبـر   مبتنـي  هاينظرميان  درماند. اما   نامربوطي باقي نمي
پس  .دانسته است الاهيشمسي را عرش  ةمنظومكه گفته شد، كل فضاي بيرون از  طور همان

جهان مربـوط قـرار    ةزمر  درعنوان حقيقتي مرتبط با انسان  بههم  الاهيطبق اين نظر، عرش 
شود. ديدگاه مرحوم طالقاني   در اين ديدگاه هم جهان نامربوطي ديده نمي ،رو اين از ؛گيرد  مي

گونـه توضـيحي درخصـوص     عنوان يك احتمال مطرح شده است و ايشان هـيچ  بهنيز فقط 
خصوص فضـاي بيـرون از    درنداده تا مشخص شود ديدگاه وي ه ئاراديدگاه خود يات ئجز

مختـار   ةنظريكه  ،اما نظر مرحوم بهبودي .شمسي چيست و از اين جهت ابهام دارد ةمنظوم
را هاي نامربوط   اي است كه جهان مربوط و جهان  نيز برگرفته از اين ديدگاه است، تنها نظريه

 ،راه با تكميـل  مرحوم بهبودي هم ةنظريمختار همان  ةنظريواقع  درتوان بدان اطلاق كرد.   مي
 و رفع ابهامات آن است.  ،اصلاح

  گون خواني با آيات و معارف هم و هم ،پيوستگي، سازگاري 3.3.8.2
بسياري از  كه اين بر علاوهبلكه  ،پردازد  نمي» آسمان هفت « ةبه تبيين آموز اين نظريه صرفاً

خوبي درك و فهميده  بهمتعدد كلامي دارد كه اگر كند، آثار   راه مي آيات قرآني را با خود هم
ثير خود قرار دهد و موجب بازنگري در بسـياري  أت تحتتفكر ديني را  تواند عميقاً  شود، مي
جايگـاه  شود كه عالم ذر، عـالم آخـرت،     روشن مي ،مثالراي ها و تفكرات شود. ب  از انديشه
هـاي    و برخـي از واقعيـت   ،هـا   ، حوادث قيامت و معاد جسماني مـا انسـان  كهئملاجنيان و 

 ،چنين هم .شمسي است ةمنظوم ةشناسي مطرح در معارف ديني ناظر به همين محدود نجها
توانـد داشـته باشـد كـه       تعارض علم و دين كارآمدي زيـادي مـي   ةلئمساين نظريه در حل 

 گنجد.  طور تفصيلي در اين مجال نمي بهها  نپرداختن به آ

  براي آيندگان الاهي ةوعدبراساس  قرآنحقانيت  4.3.8.2
سنرُيِهمِ آياتناَ في الĤْفاَقِ وفي أنَفْسُهمِ حتَّى يتبَينَ لهَم أنََّه الحْقُّ أوَلَـم يكْـف   « ةآيبنابر مفهوم 

 ءَلىَ كلُِّ شيع أنََّه كَشَبرِبها و آيـات آفـاقي و     سري از نشانه يك) خداوند 53 (فصلت:» هيِد
و پيامبر در آينده و براي آيندگان نمايان  ،قرآن ،دادن حقانيت خود نشانانفسي خود را براي 

 الاهـي  ةوعـد توان گفت يكي از آيات آفـاقي كـه طبـق      مي ،د. بر اين اساسكن   و آشكار مي
علمي بشر و تدبر در آيات و روايات در آينـده مشـخص   هاي   حقيقت آن براساس پيشرفت

  است. آسمان هفت ة شود آموز    يم
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  مختار ةنظريها براساس   هتحليل و بررسي نظري .3
داري نـدارد و   دليـل ابطـال ايـن ديـدگاه، طـرف      بطلميوسي، بهت ئهيبر  مبتني ةنظري امروزه

  ندارد. نيازي همگان روشن است و به توضيح   اشكالات آن بر
هاي اتمسفر با مضمون برخي آيـات و نيـز روايـات ماننـد روايـت معـراج         لايه   ديدگاه

بهشت كه در آسمان هفتم يا نزديك بـه آن   كه ستا اين ديدگاه اين ةخواني ندارد. لازم هم
تـر از مـاه    بسيار نزديك به زمين حتـي نزديـك   ةفاصلهفتم اتمسفر و در  ةاست بايد در لاي

 اسـت وحي در آسمان هفتم نيز در همين منطقه صورت گرفته  ةفرشتباشد و ديدار پيامبر با 
  يك از آيات و روايت چنين دلالتي ندارند.   است كه هيچ   و اين درحالي

تعـداد بسـيار زيـاد اجـرام      بـه  توجه باداند كه  كثرت مي ةنشانكثرت عدد هفت را  ةنظري
بـا   ها باشد؛ اعداد كثرت در دين معمـولاً  گر كثرت آسمان اند بيانتو آسماني عدد هفت نمي

  د نه با سبع. نشو و ألف بيان مي ،اربعين، سبعين
 قرآنتوسط آيات  آسمان هفت فرضش اين است كه هركدام از  فرهنگ زمانه پيش ةنظري

كـه    درحـالي  ،)77: 1385د (نكونام نقبول خارجي هم ندار قابلهاي  اند و معادل   همعرفي نشد
و هم است كرده ه ئارا آسمان هفت هايي براي   معادل قرآندر اين پژوهش نشان داده شد هم 

  در عالم خارج مصاديق مشخصي دارد. 
داند و شـش آسـمان ديگـر را      توقف فقط آسمان اول را همين آسمان مشهود مي ةنظري

مني متوجه آن شده اسـت  طور ض هيك نقد جدي كه علامه طباطبايي هم ب .داند  مجهول مي
توانـد    اين است كه حتي آسـمان مشـهود هـم نمـي     )125- 124، 17 ق: ج  1417(طباطبايي 

ند كه طبق آيات ا ستارگانو چراكه طبق اين نظر مصاديق مصابيح كواكب  ،آسمان اول باشد
را سنگ  شهابتوانند نقش   است كه ستارگان نمي   شوند و اين درحالي  مانع نفوذ شياطين مي

شمسي دورند كه شياطين زمان زيادي لازم  ةمنظومقدر از  ستارگان آن چراكه اولاً ،ايفا كنند
هـا داخـل     سـنگ  شـهاب ديگر مشخص شده است كه منشأ  طرف ازها برسند و   دارند تا بدان

، برخـي بـه   لهئمس ـبـراي توجيـه    ،دليـل بـه همـين    ؛شمسي است نه خـارج از آن  ةمنظوم
  .)همان(اند   شدهل ئقاهاي معنوي    آسمان

 ـ هفـت هـاي    شدن بـه آسـمان   لئقادليل  هعالم ب مراتب قرب و تدبير ةنظري معنـوي   ةگان
و راهي له ئمسجسماني بدون دليل است و فقط براي توجيه  ةگان هفتهاي   موازات آسمان به

چراكـه در ايـن بحـث     ،رفت از بروز برخي تناقضات اعتقادي مطرح شده اسـت  برونبراي 
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شـوند و    مواجـه مـي   ،نـد ا كـه موجـودات مـادي    ،هاي مادي و جنيـان   طرف با شهاب يك از
  اند و مكاني ندارند.   اي كه طبق فرض فلاسفه و عرفا مجرد از ماده  كهئديگر با ملا طرف از

ديدگاه نيازمند شيرازي فقط شش كه  جا آن از ،شمسي ةمنظومبر  مبتنيهاي   درميان ديدگاه
خـود   ةنظري ـماه را در رديف سيارات براي تكميل  ةكربعد از زمين يافته، بدون دليل  هسيار

كه پلوتو امروزه از رديف سيارات خارج شده و به كمربند كويپر  اين ضمن است، اضافه كرده
  شده است. ملحق 

نهاد مطرح شده و ايشان هـيچ توضـيح    ديدگاه مرحوم طالقاني نيز فقط درحد يك پيش
  كيفيت و چرايي اين تطبيق عرضه نكرده است. در  يتكميل

را بحث كرده و معادل قرآني  آسمان هفت آسمان از   پنجاما ديدگاه مرحوم بهبودي فقط 
  مختار تفاوت دارد. ةنظريآسمان دو مورد نيز با   پنجآورده كه از اين 

  
  گيري نتيجه. 4

جهـان  « ةنظري ـمختار يعني  ةنظريرسد   نظر مي به آسمان هفت  ةآموز ةدرباراز ميان نظريات 
تـر   و ابهامات كـم  ،تر از جامعيت، قوت علمي، معقوليت بيش» هاي نامربوط  مربوط و جهان

 آسـمان  هفت هاي قرآني براي هركدام از   بار معادل نخستينبرخوردار باشد. اين نظريه براي 
حليل جديد است كه شمسي) با ت ةمنظومبر يك الگوي معتبر علمي ( مبتنيكند كه   مطرح مي

چنين در مباحث خود آيات و روايات بسياري را  و نوآورانه است. هم مبتكرانهاز اين جهت 
  دهد.  ميه ئاراها   كند و تحليل متناسب با آن  راه مي با خود هم
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  .105- 89، 5پياپي ش ، 3، س هاي تفسير تطبيقي پژوهش، »رازي

  الكتب الإسلامي. دار :، قمالمحاسن ق)،  1371( بن محمد  احمدبرقي، 
  نشر علم.  :، تهرانمعارف قرآني)، 1395( بهبودي، محمدباقر

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. :، قممباني تفسير قرآن به قرآن)، 1398( بهرامي، محمد
پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ     :قـم  نفـس و بـدن،   ةلئمس ـاسلام و )، 1392( گران جمعي از پژوهش

  اسلامي. 
  اسراء. :، قمتسنيم)، 1378( جوادي آملي، عبداالله
 يپژوهش ـــ    يعلم ـ ةنام فصل، »قرآندر  سماء ةواژمفهوم  يبازخوان«)، 1396( حسيني، سيدمرتضي

  .97- 65، 36، ش 14س  ،تحقيقات علوم قرآن و حديث
 جـدوى  اثبـات  و البـداء  بـاب  شـرح  فى السواء تسواء و الضياء نبراس )،1374( الداماد، ميرمحمدباقر

  ميراث مكتوب.  :، تهرانالدعاء
جغرافيايي و  ةسسؤم :پور، تهران خواجهمحمدرضا  ة، ترجمنجوم به زبان ساده)، 1393( دگاني، ماير

  كارتوگرافي گيتاشناسي.
  دارالقلم.  :بيروت، الفاظ القرآنمفردات  ،ق)  1412(  بن محمد  حسينراغب اصفهاني، 

)، هاي تفسيري قـرآن   ها و گرايش  (روش 2 منطق تفسير قرآن)، 1396( رضايي اصفهاني، محمدعلي
  المللي ترجمه و نشر المصطفي.   بين مركز :قم

  اسوه. :، قمدرآمدي بر تفسير علمي قرآن)، 1376( رضايي اصفهاني، محمدعلي
پژوهشگاه  :قم رغ: پاسخي قاطع به شبهات كتاب نقد قرآن سها،سيم ةعرص)، 1398رضايي، حسين (

  علوم و فرهنگ اسلامي.
در  آسـمان  هفـت  مـورد   دربررسي شبهات دكتر سـها  «)، 1398االله ميرعرب ( فرجرضايي، حسين و 

  .28- 1، 43 ش، 16 س، تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهراء ،»ميكر قرآن
گانه با تكيـه بـر    هاي هفت شناسي آسمان  ماهيت«)، 1395( مجيد معارفروحاني مشهدي، فرزانه و 

، 13، س تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهـراء  ،»قرآنهاي خلق و امر در آيات   لفهؤم
  .184- 151، 30ش 

سـيدامير سـادات    و محمدحسـين پورعبـاس   ةترجم ـ علم نجوم، ةتاريخچ)، 1394( ريس، مارتين
  سبزان. :موسوي، تهران

جمشيد قنبري و  ة، ترجميمقدمات كيزيف اختر و نجومش)،   1376اسميت (الكس و  ، مايكلزيليك
  (ع).  آستان قدس رضوي، دانشگاه امام رضا :مشهد، 1 جتقي عدالتي، 
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  نشر ناب. :زاده، تهران حسنتصحيح حسن  به، شرح المنظومه)، 1369( سبزواري، ملاهادي
، سـايت رسـمي   بشر و بشير )،15/10/1400 رسي: ) (تاريخ دست1386 (اسفند سروش، عبدالكريم

  ،)www.drsoroush.comفارسي: (رساني و نشر آثار عبدالكريم سروش، بخش  اطلاع
<http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-NWS-BasharVaBashir.html> 

، سـايت  طوطي و زنبور، )15/10/1400 رسي: (تاريخ دست )1387(ارديبهشت  سروش، عبدالكريم
  )، www.drsoroush.comبخش فارسي: ( ،رساني و نشر آثار عبدالكريم سروش اطلاعرسمي 

<http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-NWS-1387200TootiVaZanboor.html>. 
  . نقطه :تهران ،النور اكليه ،)1379( )اشراق خيشالدين ( سهروردي، شهاب

  دفتر نشر داد.  :، تهرانتفسير شريف لاهيجي ،)1373( يبن عل  محمد ،شريف لاهيجى
  . داريب :قم ،ميالكر القرآن ريتفس)، 1379( ميابراه بن محمد ،يرازيش نيصدرالد
  .انتشار يسهام شركت :تهران ،قرآناز  ي)، پرتو1362( دمحموديس ،يطالقان
 نيمدرس ـ ةجامعانتشارات  دفتر :قم ،القرآن ريتفس يف زانيالم)، ق  1417( نيمحمدحس ،ييطباطبا

 .قم ةيعلم ةحوز

  ناصرخسرو.  :، تهراننمجمع البيان فى تفسير القرآ )،1372ن (بن حس  فضل ،طبرسى
  احياء التراث العربي. دار :بيروت ،القرآن ريتفس يف انيالتبتا)،  بيبن حسن ( محمدطوسي، 

  اسلام.   :تهران ،ناطيب البيان في تفسير القرآ )،1378(  نالحسي عبد سيد ،طيب
  ، منشورات ذوي القربي.ميالكر القرآن لألفاظ المفهرس المعجم ،ق)  1408(  فؤاد محمدعبدالباقي، 

، »آسـمان  هفـت  شناسـانه در تحليـل معنـاي      يافـت زبـان   ره«)، 1398( و ديگران غروي ناييني، نهله
  .238- 227، 24 ش، 12 س مطالعات قرآن و حديث،

  .  العلمية دارالكتب :، بيروتطيالمح القاموسق)،   1415بن يعقوب ( فيروزآبادي، محمد
  مرك دفتر تبليغات اسلامي.  :، قمالقرآن ريتفس يف يالأصفق)،   1418( فيض كاشاني، محسن

  .ميكر قرآن
  بنياد بعثت.   :، تهرانثيالحد احسن ريتفس)، 1377اكبر (  قرشي، سيدعلي

 دارالكتاب.  :قم ،يالقم ريتفس)، 1367بن ابراهيم ( عليقمي، 

  التراث العربي.   داراحياء :بيروت ،الانوار بحارق)،   1403( مجلسي، محمدباقر
دفتـر نشـر    :، قـم بر پاسخ بـه شـبهات  كيد أتتفسير آيات نجومي با )، 1397مسترحمي، سيدعيسي (

  معارف.
  آموزشي و پژوهشي امام خميني.  ةسسؤم :، قمشناسي جهان)، 1395محمدتقي ( مصباح يزدي،
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بـن    علـي امـام   ةمدرس ـ :، قـم المنـزل  االله كتـاب  ريتفس ـ يف الامثلق)،   1421مكارم شيرازي، ناصر (
  طالب.   ابي
  .52- 29 ،2، س 7ش كتاب قيم، ، »آسمان هفت جوي و در جست«)، 1391االله ( روحنجفي، 

 ـو فرهنـگ   آسـمان  هفـت  «)، 1396( نجفي، محمدجواد و زهرا محمـودي  ، ةمشـكو ، »نـزول  ةزمان
   .107- 87، 135  ش

  جامي.  :، تهران التسليم روضةش)،   1363بن محمد (  محمد، نصيرالدين طوسى
 ،پـژوهش دينـي  ، »قرآنهاي نجومي بابلي در واژگان دخيل   بازتاب انديشه« ،)1387( نكونام، جعفر

  .165- 127، 17 ش
  .83- 63، 9 ش، پژوهش ديني ،»قرآنمعناشناسي توصيفي سماوات در «)، 1385( نكونام، جعفر

  شركت چاپ بهمن.  :، تهرانياز نظر علوم امروز قرآن اعجاز)، 1335نيازمند شيرازي، يداله (
  



 

 

  


